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دوغارون؛ دروازه هرات
از مشــهد به ســمت تایباد، جاده ای که بیابان های خشک و 
بی انتهای خراسان در آغوشش گرفته اند پس از ۲۲۰ کیلومتر 
)چیزی حدود ســه ســاعت و نیم رانندگی( بــه پایانه مرزی 
دوغارون می رسد. »دوغارون« این ســوی مرز در ایران است 
و کمی  آن سوتر اســام قلعه پایانه و نقطه صفر مرزی که در 

افغانستان به آن »بندر اسام قلعه« می گویند.
دوغارون بیش از یکصد سال است که در زمینه های صادرات، 
واردات، ترانزیت و مســافری فعال است و یکی از قدیمی ترین 
گمــرکات ایران به حســاب می آید. این گمــرک در ابتدا در 
روستای کاریز مســتقر بوده و چنانکه گفته می شود فعالیت 
آن پیش از ســال ۱۳۰۰ شمســی شــروع شــده است  و  به 
دلیل نزدیکی این گمرک با روســتای دوغارون به همین نام 

)دوغارون( مشهور شد.
از دوغــارون تا »هرات« شــهری که آن را قطــب اقتصادی 
افغانســتان می نامند ۱۲۰ کیلومتر راه است. همین نزدیکی و 
نیز اینکه این گمرک تا پیش از بازگشــایی گمرک میلک در 
استان سیستان و بلوچستان تنها مرز مجاز با کشور افغانستان 
بود باعث شــده تا مبادلات مرزی و صدور کالا به افغانســتان 
عمدتــا از این گمرک صورت بگیــرد. ایده تعیین دوغارون به 

عنوان منطقه ویژه اقتصادی نیز از همینجا شکل گرفت.  
حجم مبادلات رســمی  تجاری میان ایران و افغانستان را تا ۱ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در ســال ۱۴۰۱ تخمین زده اند؛ 
مبادلاتــی که عمدتا از این گمرک رد و بدل شــده و البته دو 
دولت امیدوارند حجم مبادلات با افزایش حجم ترانزیت کالا در 
معابر چابهار- میلک- ماهیرود- دوغارون تا ۵ سال آینده از ۱۰ 

میلیارد دلار فراتر برود.
تحقق این آرزوی دولت البته نیاز به بسترسازی های فراوان و 
مشارکت فعال در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و 
این در حالی اســت که به نظر می رسد دولت ها حداقل در این 
سوی مرز به جای تاش برای جذب سرمایه گذاران به رقابتی 

نفس گیر با بخش خصوصی پرداخته اند.
کوچ اجباری قاچاقچی ها از »دوغارون«

 به »میلَک«
آنچه به نام منطقه ویژه اقتصادی یا مرز دوغارون می شناسیم 
را می توان در ســه قسمت مجزا تفکیک کرد، سه قسمتی که 

فعالیت هایشان همپوشانی شگفت انگیزی با یکدیگر دارد.
در میان آشفتگی محســوس خودروهای پارک شده لب مرز، 
چنانکه گویی هــر یک را در جایی رها کــرده و گریخته اند، 
شرکت مجتمع انبارهای پایبار با مساحت ۵۰ هکتار قرار دارد 
که با انبارهایی با ظرفیت نگه داشت یک میلیون تن سوخت، 
۲ دســتگاه جرثقیل دروازه ای با ۵ ویچ و دو ســتگاه چرثقیل 
موبایلی با قابلیت جابجایی، توقفگاه کامیون ها و ســواری ها و 
۲ ســالن ایکس ری برای بازرسی کامیون ها به تجار خدمات 

ارائه می دهد.
»پایبار« فعالیت های خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده و درآمد 
خود را از طریق خدمات تخلیه و بارگیری، خدمات باســکول، 
توقفگاه سواری و کامیون، اسکن بار، انبارداری که به مراجعان 
ارائه می دهد تامین کرده است و ضمن اشتغالزایی مستقیم و 
غیر مســتقیم برای حدود ۳۵۰۰ هــزار نفر  و ارائه خدمات به 
بیش از ۵ هزار کامیون مرزنشینان نوار مرزی نقش موثری در 

کاهش فقر و کنترل معضات اجتماعی منطقه داشته است.
این مجتمع که با ســرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی 
شده و توسعه یافته است با استقرار ۲ دستگاه ایکس ری نقش 
موثــری در کنترل و رصد بار کامیون هــا و تانکرهای ورود از 
کشور افغانستان به کشور و بالعکس آن را بر عهده گرفته است.
یک فعال اقتصادی در بخش گمرک دوغارون به خبرنگار دنیای 
اقتصاد می گوید: »از وقتی گمرک دوغارون با ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی مجهز به ســه دستگاه اسکن ایکس ری شده 

قاچاقچی ها اجبارا سوخت خود را از پایانه میلک به افغانستان 
می برند.«

به گفته او وقتی کامیون با بار پلمب شــده وارد کشور می شود 
دســتگاه های اسکنر تصویری از محتوای بار تهیه می کنند که 
این تصویر در ســامانه گمرک کشور ثبت می شود تا در هنگام 
خروج مجددا بار کامیون توسط دستگاه ایکس ری رصد شده و 
با تصویر اول انطباق داده می شود. به این ترتیب امکان جابجایی 
بار از بین می رود و مامور گمرک می تواند تایید کند که بار عینا 
همانی اســت که هنگام ورود به کشور تصویر آن ثبت شده اما 
در غیاب دستگاه های ایکس ری این امکان وجود دارد که یک 
کامیون با محموله ای از یکی از مبادی مرزی وارد کشور بشود و 

در بین راه بار ثبت شده را با بار دیگری جابه جا کند.«
ایــن فعال اقتصادی در ادامه گفت: ورود برخی از کالاها مانند 
لوازم خانگی خارجی به کشــور ممنوع است  یا عوارض بسیار 
بالایی دارد، در طرف مقابل خروج برخی از کالاها مانند زعفران 
نیز با عوارض بالایی همراه است به این ترتیب امکان آن وجود 
دارد کــه بار لوازم خانگی به مقصد کشــور دیگری وارد ایران 
شــود و در بین راه با کالای دیگری که عوارض خروج زیادی 
دارد جایگزین گردد که در صورت عدم استفاده از دستگاه های 
ایکس ری گمرک ایران به هیچ وجه توانایی شناسایی محموله 
خروجی را نخواهد داشــت. در نتیجه انتخاب بســیاری از این 
کامیون ها جایگزینی گمرک میلک به جای دوغارون است چون 
میلک دستگاه اسکن ایکس ری ندارد و مامور گمرک در نهایت 

باید بارنامه ثبت شده در مبدا را تایید کند!
بازارچه مرزی؛ رقابت نفسگیر دولت

 با بخش خصوصی
۲۱ اوت ۲۰۲۱ با فرار اشرف غنی و سقوط برق آسای جمهوری 
افغانستان، برخی از تحلیلگران سیاسی در این سوی مرز معتقد 
بودند افغانســتان تحت کنترل طالبان به دلایل زیر از شرایط 

مساعدتری برای تجارت با ایران برخوردار خواهد بود.
نخســت آنکه فضــای تجارت گســترده با امارت اســامی  و 
کشــورهای آســیای مرکزی بدون نظارت و در غیاب آمریکا 
باز خواهد شــد و در نتیجه ایــران در حالی وارد مذاکرات لغو 

تحریم ها با آمریکا می شــود که 
در وضعیــت تجــاری بهتری در 
مقایسه با قبل از خروج آمریکا از 

افغانستان قرار دارد.
دیگر آنکــه ناگزیر حجم تجارت 
ایران با افغانســتان کــه از نظر 
تکنولوژیک عقب افتاده اســت و 
از تنگنــای بین المللی مالی رنج 

می برد افزایش خواهد یافت.
مزیت ســوم آنکه ایران می تواند 
گشاده دســتانه و دور از چشم و 

نظارت ارتش آمریکا از مرزهای جغرافیایی افغانســتان با چین 
برای عبور کامیون های تجاری خود اســتفاده کند. افغانستان 
نیز می توانست به عنوان دروازه چین از توسعه تجارت با ایران 
سود شایان ببرد. با گذشت دو سال از سقوط حکومت پیشین 
افغانستان به نظر می رسد انتظارات از افزایش مبادلات تجاری 
میان ایران و افغانستان همچنان زیر سایه مسائلی عمدتا غیر 

سیاسی برآورده نشد.
اگرچــه هر دو طــرف ایرانــی و افغانســتانی در مذاکرات و 
گفت وگوهای دوجانبه خواستار مشارکت بخش خصوصی برای 
توسعه زیرساخت های مرزی و دوجانبه برای گسترش تجارت 
شده و نسبت به این موضوع ابراز عاقه کرده اند اما طرف افغان 
همچنان درگیر مسائل مربوط به استقرار حکومت، مشروعیت 
سیاسی، برقراری امنیت و تنگنای مالی است و طرف ایرانی هم، 
چنانکه به نظر می رسد به دلایل متعدد نتوانسته است آنچنان 
که باید از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کند.

داستان بازارچه مرزی دوغارون می تواند یکی از نمونه های عدم 
هماهنگی دولت با مجموعه های محلی خود باشد. رویه ای که 
مطابق مشاهدات خبرنگار دنیای اقتصاد می  تواند در بلند مدت 
باعث ناامیدی سرمایه گذاران از ایجاد تاسیسات و زیرساخت ها 

در مناطق مرزی شود.
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ در مراسمی  با حضور استاندار خراسان رضوی، 
عملیات اجرایی فاز یک طرح جامع بازارچه مرزی دوغارون با 
همت سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی آغاز شد.
در این مراســم مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی از ۹۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید برای 
اجرای فــاز یک طرح جامع بازارچه مرزی دوغارون خبر داد و 
گفت: وسعت زمین بازارچه مرزی ۷۸ هزار مترمربع است، مدت 
اجرای پروژه ۱۸ ماه پیش بینی شده و مساحت در نظر گرفته 
شــده برای ایجاد غرفه های خدماتی، اداری، فروشگاهی و... در 
حدود ۳۸ هزار و ۵۶۵ مترمربع است و با اجرای آن زمینه برای 

اشتغال بالغ بر ۹۲۳ نفر ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در 
این مراســم که خبر آن بر روی تارنمای سازمان همیاری های 
شــهرداری های استان خراســان رضوی قرار دارد گفته است: 
بحث اشــتغال زایی در حوزه مرز تایبــاد از جمله دغدغه های 
گذشته مسئولان این شهر اســت که در فرآیند جدید تنها با 
ایجاد ۱۳۸ غرفه در حوزه خرده فروشی و اضافه شدن ۲۴ غرفه 
تجاری، امکان اشــتغال زایی برای بیش  از ۵۰۰ نفر به صورت 

مستقیم فراهم خواهد شد.
با گذشــت نزدیک به یک ســال از این رویداد آنچه در بازدید 
خبرنگار دنیای اقتصاد از بازارچه قابل رویت است زمینی خاکی 
و محصور در میان دیوارهای بلوکی است که نه امکانات رفاهی 
در آن به چشــم می خورد و نه غرفه هــای خدماتی و اداری و 
فروشــگاهی آن افتتاح شــده، زمینی که میــان رانندگان و 

بارکش های ایرانی و افغان تقسیم شده است.
چند راننده اهل کشــور افغانستان کنار کامیونی با بار سیمان 
ایســتاده اند، کامیون درحال بارگیری سیمان است. در زمین 
خاکی و محصــوری که به نام بازارچه معرفی می شــود چیز 

دیگری جز کامیون های منتظر، به چشــم نمی خورد.  یکی از 
راننده های محلی به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: »به دلیل 
نبود دســتگاه های اسکن، کامیون ها ترجیح می دهند به جای 
گذراندن مراحل تخلیه و بارگیری در ســاختمان های اســکن 
کامیونی شــرکت پایبار با نظارت گمــرک در بازارچه تخلیه 
و بارگیــری کنند زیــرا بازارچه مرزی به بهانــه فراهم آوردن 

مشوق های لازم این مراحل را دور می زند.«
یک مقام مســئول شــرکت پایبار نیز با انتقــاد از رویه های 
تبعیض آمیز موجود که منجر به متضرر شــدن ســرمایه گذار 
بخش خصوصی شده اســت به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: 
عوارض متقابل میان ایران و افغانستان پیش از این ۱۲۰ دلار 
بود. یعنی ماشین ایرانی و افغانستانی هرکدام وارد خاک کشور 
دیگر می شــد باید ۱۲۰ دلار پول می داد. به این مبلغ، عوارض 

متقابل یا در اصطاح محلی »خاک پولی« می گویند.
افغانستان این عوارض را حذف کرده و ماشین ایرانی دیگر ۱۰۴ 
دلار نمی دهد، اما ماشــین های افغان همچنان باید این پول را 
پرداخت کنند. حالا تصمیمی  که مدیران استانی برای استقبال 
از بازارچه گرفته این است که اگر ماشین افغانستانی به بازارچه 
وارد شود این پول را پرداخت نمی کند اما اگر وارد منطقه ویژه 

شود باید ۱۲۰ دلارش را پرداخت کند!
ایــن کار مثل ایــن می ماند که یک ســازمان دولتی با بخش 
خصوصی به رقابت بپــردازد و در این رقابــت در همان ابتدا 
یــک وزنه هم به پــای بخش خصوصی ببندد کــه این همه 
ســرمایه گذاری در این منطقه انجام داده. در حالیکه بازارچه 
نهایتا باید به فعالیت های پیله وری اختصاص می یافت، اما حالا 

کار تجاری انجام می دهد. 
به گفته ایــن فعال اقتصادی مطابق مصوبه  شــماره ۴۸۸۶۱ 
مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ دولت بازارچــه باید در منطقه ویژه ادغام 
می شــد که این مصوبه را هم اجرا نکرده اند. ضمن اینکه اصل 
۴۴ تصریح دارد هرجایی که بخش خصوصی ایجاد تاسیسات 
کرد دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از آنجا خارج شود 
که اینجا عما این اتفاق نیفتاده و دولت مشغول رقابت با بخش 
خصوصی است. فعال اقتصادی منطقه ویژه دوغارون می گوید: 

راننــده افغان تا پیش از ورود به خاک ایران وارد ایســتگاهی 
می شــود که عوارضش را می دهد و راننده ویزا می گیرد، حالا 
اگر بخواهد وارد بازارچه بشود از پرداخت ۱۲۰ دلار معاف است 
اسکن نمی شوند اما اگر بخواهد وارد منطقه ویژه بشود باید این 

پول را بدهد  و اسکن بشود.
بخــش خصوصی ۵۰ هکتار زیرســاخت درســت کــرده و 
ســرمایه گذاری انجام داده، در طرف مقابل بخش دولتی دور 
سه هکتار زمین دیوار کشیده و با امتیازهای ویژه ای که ایجاد 
کرده ســرمایه گذار بخش خصوصی را متضرر  کرده است، چرا 
که راننده طبیعتا مســیری را انتخاب می کند که برای ورود به 
آن پولی نپردازد.  به گفته این فعال اقتصادی درآمدزایی بخش 
خصوصی عمدتا از طریق خدمات جانبی است که به رانندگان 
می دهد اما در شــرایط فعلی ترجیح رانندگان به اســتفاده از 
امتیاز ویژه بازارچه است.  او می گوید: حتی گمرک کاما ترجیح 
می دهد که ماشــین های ورودی از طریق منطقه ویژه اسکن و 
کنترل بار بشــوند زیرا از منظر امنیت ملی هم نمی توان روی 
ماشینی که وارد بازارچه می شود اشراف و کنترل کامل داشت.

تجارت گُلپر و گازوئیل
انبارهای شــرکت  پایبــار در میانه محوطــه ای ۵۰ هکتاری، 
عطاری های خوش بوی بازارهای مشــرق زمیــن را به خاطر 
مــی آورد. بــوی گُلپر چنــان غلبــه دارد که می تــوان تمام 
بدسلیقگی ها در ســرهم کردن زمین خاکی محصور در میان 
دیوارهای سیمانی موسوم به بازارچه را برای لحظاتی از یاد برد. 
گلپر و ماش و کنجد بخشــی از اقامی  است که از افغانستان 
به ایران وارد می شود هرچند در بازار، گلپر ایرانی قدر و قیمت 
بیشتری دارد، اما گلپر افغانی هم مورد توجه و تقاضای بسیار 

است. 
کنجدها بیشتر به سمت یزد بارگیری می شوند تا در کارگاه های 
ارده سازی یا همان شیره   ســازی های اردکان از آن حلوا و ارده 
بســازند. ماش را افغان ها بسیار دوســت دارند و با پلو در هم 
می آمیزند تا سفره ها را با ماش پلوی مشهورشان رنگین کنند. 
در عیــن حال ماش در میان ایرانی ها هم از حبوبات محبوب و 
پرکاربرد است و حجم زیادی از ماش مصرفی در داخل ایران از 

افغانستان وارد می شود.
یک راننده اهل کشــور افغانستان 
به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: 
آنچه از ایران به افغانستان می بریم 
مصالح ســاختمانی مثل میلگرد، 
کاشــی و ســیمان اســت، اما با 
توجه به اختــاف قیمت موجود 
و  دارد  بیشــتری  سوخت ســود 
راننده ها ترجیــح می دهند هرچه 
می توانند سوخت بیشتری از ایران 
به افغانســتان ببرند. ایــن راننده 
افغانســتانی همچنین می گوید: از افغانستان به ایران کنجد، 
ماش، فلفل و خصوصا گُلپر بــه ایران می آوریم. این ها اقامی 
 اســت که تجار ایرانی ســفارش آن را معمــولا در هرات ثبت 

می کنند و ما این بار را در مرز ایران تحویل می دهیم.
بنزین و گازوئیل در میان هر آنچه از افغانستان به ایران می آید 
و هر آنچه از ایران به سوی افغانستان می رود محبوبیت بالاتری 
دارد. نرخ ســوخت در ایران ثابت و در افغانســتان از شهریور 
امسال به این ســو از ۷۰ تا ۸۰ افغانی و گازوئیل از ۹۰ تا ۹۵ 
افغانی معامله شــده اســت. )هر افغانی حدودا ۷ هزار و ۲۰۰ 
تومان است( همین اختاف قیمت باعث می شود که هم تجارت 
قانونی و هم قاچاق ســوخت به افغانستان گزینه جذابی برای 

رانندگان این مسیر ترانزیتی باشد.
تجار افغان معمولا از انبارهای شرکت پایبار برای دپوی سوخت 
خریداری شــده اســتفاده می کنند. انبارهایی با ظرفیت یک 
میلیون تن که در شرایطی ایمن و مطمئن سوخت خریداری 

شده توسط تجار را برای انتقال قانونی به کشور همسایه ذخیره 
کــرده و تاجر خریدار ســوخت در زمان مناســب و با قیمت 

مطلوب آن را به افغانستان می فرستد.
یکی از مســئولان شــرکت پایبار به خبرنــگار دنیای اقتصاد 
می گوید: »باوجود ظرفیت های مناســب و ایمن انبار و انتقال 
ســوخت از مخازن به تانکرها که توسط این بخش خصوصی 
ایجاد شده، سازمان همیاری های شهرداری های استان خراسان 
رضوی درست دیوار به دیوار این انبار اقدام به احداث مکانی به 
نام شهرک انرژی کرده است در حالیکه اگر مواد ۵۲،۴۵،۴۴،۸ 
قانون اجرای سیاســت های اصل ۴۴ را اجرا می کردند شــاهد 

رقابت منفی بخش دولتی با بخش خصوصی نبودیم.«
نمونه ای دیگر از رقابت دولتی با بخش خصوصی که البته این بار 

حتی در حد پروژه بازارچه هم پیشرفت فیزیکی نداشته!
۲۷ فروردیــن ماه ســال ۱۳۹۹ مدیرعامل شــرکت مجتمع 
پایانه هــای انــرژی دوغارون وابســته به ســازمان همیاری 
شــهرداری های خراســان رضوی در مصاحبه ای که متن آن 
بر روی تارنمای روابط عمومی  ســازمان همیاری  شهردارهای 
خراســان رضوی قرار گرفته، گفته است: اجرای طرح شهرک 
انــرژی و تکمیل آن در فازهای بعدی بــرای حدود ۵ هزار و 
۶۰۰ نفر از مردم منطقه محروم مرزی به صورت مســتقیم و 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.
به گفته این مقام مســئول در ســال ۱۳۹۹ برنامه ریزی های 
لازم برای نصب مخازن نگهداری سوخت در مجتمع  و خطوط 
انتقال آن به افغانستان در حال انجام است که براساس برآوردها 
نیازمند حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور در فاز 

اولیه است.
او هدف از تشــکیل این شــرکت را انتقال ســوخت از استان 
خراســان رضوی به افغانســتان از طریق مرز دوغارون اعام 
کرده و گفته اســت: نتایج چنیــن اقدامی، کاهش هزینه های 
قیمت تمام شده ســوخت بوده که منجر به خلوت شدن مرز 
شــد. برای تحقق هدف خود در حال تملک زمینی هستیم تا 

زیرساخت های لازم را برای انجام صادرات تحقق بخشیم.
او گفته حدود ۸ میلیارد ریال برای انجام اقدامات زیرســاختی 
ایجاد این مجتمع هزینه شــده که این اقدامات شامل تجهیز 
کارگاه، تســطیح زمین، پی کنی و انتخاب مشاور بوده که در 

حال عملیاتی شدن است. 
مشاهدات خبرنگار »دنیای اقتصاد« سه سال بعد از این اظهارات 
زمین خاکی وســیعی بود که در میان دیوار محصور شده، در 
تصاویر منتشــر شــده روی تارنمای روابط عمومی  با عنوان 
»بازدید مدیرعامل ســازمان همیاری از روند احداث شــهرک 
انرژی دوغارون« در ســال ۹۹ سکوی سیمانی و دوش تخلیه 
ســوخت دیده می شود که در ســال ۱۴۰۲ همین زیرساخت 
نیز موجود نبود. همه اینها در حالی اســت که این سوی دیوار 
بخش خصوصی با صرف هزینه های هنگفت انبارهای سوخت 
یک میلیون تنی و ایســتگاه انتقال ســوخت به تانکرها را به 

بهره برداری رسانده است.
رقابت  چینی ها

 با میراث شهید فخری زاده
عصر هفتم آذرماه سال ۱۳۹۹ رسانه ها خبر یکی از پیچیده ترین 
عملیات ترور را که در جاده آبسرد شهرستان دماوند روی داد، 
منتشر کردند. محسن فخری زاده که تا پیش از این برای اغلب 
مردم ناشناس بود، هدف حمله قرار گرفت و چنانکه بعدا گفته 
شد با مسلسل خودکاری که از ماهواره کنترل می شد و بر روی 

یک دستگاه خودروی نیسان نصب شده بود ترور شد.
پــس از آن بود که رســانه های داخلی و خارجی از محســن 
فخری زاده به عنوان پدر صنعت هســته ای ایــران یاد کردند 
اما نکته جالب توجه درباره او این اســت که فخری زاده عاوه 
بــر آنچه مربوط به فعالیت های هســته ای اش بود به نوعی در 
پایه گذاری تولید داخلی دســتگاه های ایکس ری هم نقشــی 

کلیدی داشته است.
دســتگاه هایی که به گمــرک این توانایــی را می دهد که بار 
کانتینرهای وارداتی را به طور کامل رصد کرده و تصویر ایکس 
ری آن را  همانند یک چشم برزخی به رویت ماموران گمرکی 
برساند. مهدی میراشرفی، رئیس کل وقت گمرک در گفت وگو 
با شبکه تهران درباره نقش شهید فخری زاده در داخلی سازی 
ایکس ری گفته است: »امروزه سازمان های کنترلی مثل گمرک 
در دنیا برای بازرســی های خود در حــال گذار از پروتکل های 
محســوس و مزاحم به ســمت بهره برداری از شیوه های نوین 

نامحسوس و غیرمزاحم مثل اسکنر و ایکس ری هستند.«
مهدی میراشــرفی گفته: »در طی این مدت شــاهد بودم که 
همت بلند و مدیریت دانشمند شهید فخری زاده، با طراحی و 
ســاخت انواع ایکس ری به ویژه ایکس ری کامیونی در سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، ایران را در زمره پنج کشور تولید 
ایکس ری در جهان قرار داد، به طوری که این شــهید توانست 

ایکس ری های بومی  را در تراز تکنولوژی روز دنیا تولید کند.«
یکی از مدیران شــرکت دانش بنیان طوسا مجری و بهره بردار 
۶ دستگاه فعال ایکس ری در کشور به خبرنگار دنیای اقتصاد 
می گوید که برای تامین دستگاه های ایکس ری ساخت داخل با 
شرکت دانش بنیان پرتو سازان سامت سپاهان و صاپا )صنایع 
الکترو اپتیک ایران( مذاکره کرده و با این شــرکت برای خرید 

دستگاه قرارداد بسته است.
مسئولان شــرکت پایبار می گویند این شــرکت دستگاه های 
ایکس ری و خدمات آن را از شــرکت های دانش بنیان داخلی 

و با قیمتی بسیار کمتر از موارد مشابه خارجی تهیه می کند.

داستان بازارچه مرزی دوغارون می تواند یکی از نمونه های عدم هماهنگی 
دولــت با مجموعه های محلی خود باشــد. رویه ای که مطابق مشــاهدات 
خبرنگار دنیای اقتصاد می تواند در بلندمدت باعث ناامیدی سرمایه گذاران 

از ایجاد تاسیسات و زیرساخت ها در مناطق مرزی شود

استفاده از دستگاه ایکس ری و کوچ اجباری قاچاقچی ها از مرز دوغارون

چشـم بـرزخی گمـرک
در بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور چه خبر است؟

فرشید غضنفرپور: ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۹ حدود ساعت 
۱۲:۳۰ بعد از ظهر پــس از انفجار یک تانکر حمل گاز، 
گویی جهنم دهان گشــود و از حدود ۱۰۰ راننده و ۵۰۰ 
دستگاه تانکر حمل سوخت و کامیون منتظر در گمرک 
اسلام قلعه مُشتی خاکستر و بیابانی از تانکرهای سوخته 

برجای گذاشت.
یکی از شاهدان محلی روزی را روایت می کند که از زمین 
و آسمان آتش می بارید، هر لحظه صدای انفجار دشت را 
می لرزاند و راننده های افغان با صورت هایی وحشت زده 
و چشمانی هراسان در بیابان پشت به آتش می دویدند. 
روزی که هرم مهیب آتش از یک کیلومتری صورت را 
می ســوزاند. چند روز بعد در حالی که همچنان برخی 
از تانکرها در آتش می سوختند کاربری افغانستانی که 
ظاهرا یکی از راننده های مشغول در این محور ترانزیتی 
است در بخشــی از ویدئویی که با تلفن همراه خود از 
محل وقوع انفجار گرفته می گویــد: »یک و نیم هزار 
موتر )کامیون( را هفته ها در این گمرک نگه می دارند تا 
مجبور شوند برای ورود به خاک افغانستان ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
دالر پول بدهند بعد خُلق مردم تنگ بشود و برای اینکه 
زودتر رد بشوند رشوه بدهند... فساد عمیق و ریشه دار 
گمرک به صورت انفجــار درآمد و خانه مردم را خراب 
کرد«  با گذشت ۳ ســال از آن فاجعه خیلی چیزها در 
دو سوی مرز تغییر کرده. نظام پیشین افغانستان که به 
گفته راننده های افغانستانی منتظر در گمرک دوغارون 
خاطره اش بیش از هر چیز با فساد و رشوه همراه است 
برافتاده و »امارت اسلامی«، نامی که افغان ها برای اشاره 
به حکومت طالبان از آن استفاده می کنند، هر چه هست 
حداقل باب رشوه خواری و فساد را بی رحمانه مسدود 
کرده اســت. »رئیس گمرک رشــوه گرفت دستش را 
قطع کردند، رشــوه خواری از اســلام قلعه جمع شد« 
این روایتی اســت که راننده های ایرانی و افغان درباره 
گمرک اسلام قلعه پس از تسلط طالبان تعریف می کنند. 
روایتی که هرچند در صحت آن می توان تردید کرد اما 
در عین حال نشان دهنده گذشته پرماجرای منطقه با 

داستان های فساد و رشوه خواری است.

انبارهای سوخت شرکت مجتمع انبارهای پایبار با ظرفیت نگه داشت یک میلیون تن سوخت بازارچه مرزی دوغارون


